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کامـــل حفاظـــت  و رعایـــت  100درصـــدی 
اطلاعـــات بـــود؛ در جنگ‌های پیشـــین نیز 
ایـــن اصول رعایت می‌شـــدند اما نـــه به این 
شـــکل. ارتـــش رژیـــم صهیونیســـتی طوری 
غافلگیر شـــد که وقتی رزمنـــدگان حماس 
وارد غـــاف غـــزه شـــدند، شهرک‌نشـــینان 
گمان می‌کردنـــد، آنها ســـربازان خود رژیم 
هستند که وارد شـــهرک‌ها شده‌اند. تفاوت 
دیگـــر در بحـــث تـــوان ســـایبری مقاومت 
اســـت؛ در ایـــن نبـــرد رزمنـــدگان حمـــاس 
تمام سیســـتم‌های راداری و سیستم شنود 
رژیم صهیونیســـتی را هک کردند و آنها را از 

کار انداختند.
شایان ذکر اســـت، رژیم صهیونیستی دارای 
6 لایه پدافندی اســـت که اولین لایه آن یک 
دیـــواره بتنی به طـــول حـــدوداً 75 کیلومتر 
و 50 متـــر اســـت. رژیم صهیونیســـتی هیچ 
وقت فکر نمی‌کـــرد که رزمنـــدگان حماس 
بتوانند از ایـــن دیواره عبور کننـــد؛ درحالی 
کـــه رزمندگان مقاومت به‌راحتی توانســـتند 
حفره‌هایـــی را در این دیواره ایجـــاد کنند و 
از طریـــق همیـــن حفره‌ها به شـــهرک‌های 
غـــاف غـــزه وارد شـــدند و آن حماســـه را 
آفریدنـــد کـــه به‌راحتـــی توانســـتند تعـــداد 
زیـــادی از نظامیـــان و حتـــی فرماندهـــان و 
مقامات بلندپایـــه رژیم را اســـیر کنند. این 
اســـارت خفت‌بار در هیچ جنگی مســـبوق 
به ســـابقه نبـــوده و تا کنون در طـــول تاریخ 
تشـــکیل رژیـــم جعلی ســـابقه نداشـــته که 
نیروهای فلســـطینی بتوانند از فرماندهان 
راهبـــردی ارتـــش صهیونیســـتی این‌گونـــه 
اســـیر بگیرند.دومیـــن لایه پدافنـــدی رژیم 
صهیونیســـتی دوربین‌هـــای مداربســـته و 
دوربین‌هـــای مادون‌قرمـــز اســـت که طبق 
ادعـــای خودشـــان، پـــرواز پرندگان نیـــز  از 
دیـــد ایـــن دوربین‌هـــا پنهـــان نمی‌ماند که 
ایـــن لایه دوم هم توســـط نیروهای حماس 
از کار افتاد. لایه ســـوم، خاکریزها هســـتند 
که توســـط نظامیان صهیونیســـت دیدبانی 
می‌شـــوند. لایه چهـــارم، ســـیم‌های خاردار 
هســـتند که از این لایه ســـوم و چهـــارم نیز 
به‌راحتـــی عبـــور کردنـــد، لایـــه پنجـــم نیز 
سیســـتم پدافنـــدی گنبدآهنین اســـت که 
این جنگ ثابـــت کرد ســـامانه گنبد آهنین 
چیزی فراتـــر از گنبد کاغذی نیســـت و این 
گنبد نیز هک شـــد و موشـــک‌های مقاومت 
از ایـــن ســـامانه بارهـــا عبور کردنـــد. هدف 
اصلی اســـتقرار گنبـــد آهنیـــن، ممانعت از 
ورود و اصابـــت راکت‌های جبهه مقاومت به 
اراضی اشـــغالی اســـت که در طوفان‌الاقصی 
ایـــن اتفاق نیفتاد. لایه دفاعی ششـــم و آخر 
رژیم صهیونیستی، سامانه »فلاخن داوود« 
اســـت که هـــدف از ایجـــاد آن جلوگیری از 
ورود موشـــک‌های بالســـتیک و برد‌بلنـــد 
جبهه مقاومت اســـت که مشـــاهده شد آن 
نیز هک شـــد و از همـــان روزهـــای ابتدایی 
عملیات تا کنـــون، موشـــک‌های حزب‌الله 
لبنـــان و مقاومت عراق بارها بـــه اهدافی در 

اراضی اشـــغالی اصابـــت کردند.
بنابرایـــن، کور کـــردن دیـــد راداری و بصری 
نظامیان صهیونیســـت یکـــی از وجوه تمایز 
ایـــن عملیـــات بـــا سلســـله عملیـــات قبل 

است که در این ســـطح، بی‌سابقه بوده که 
رزمنـــدگان حماس بتوانند در ســـامانه‌های 
پدافندی رژیم صهیونیســـتی تا این سطوح 
نفـــوذ کنند.تفـــاوت مهـــم دیگـــر اینکه در 
ایـــن عملیـــات از کوادکوپتر اســـتفاده شـــد 
که ســـابقه نداشـــت و قبلاً بیشـــتر از پهپاد 
اســـتفاده می‌شـــد. امـــا اگـــر بخواهیـــم به 
شـــباهت‌های این عملیات با عملیات قبلی 
اشاره کنیم، اســـتفاده از سامانه‌های دوش 
پرتاب، پهپاد و موشـــک‌های کوتاه برد وجه 
مشـــترک طوفان الاقصی با موارد پیشین به 

لحاظ تجهیـــزات و ادوات بود.
امـــا نکته‌ای کـــه حائـــز اهمیت اســـت این 
اســـت که تفاوت‌های ایـــن عملیات پیروزی 
را رقـــم زد و شـــگفتی‌هایی کـــه حمـــاس 
رو کـــرد، منجـــر بـــه این فتـــح بزرگ شـــد؛ 
اساســـاً می‌تـــوان گفـــت شگفتی‌ســـازها 
هســـتند که سرنوشت‌ســـازند. معمـــولاً در 
ارتش‌هـــا تمرکـــز روی عـــده و عُده اســـت و 
همیشـــه فکـــر می‌کنند کـــه تانـــک و توپ 
سرنوشـــت را مشـــخص می‌کند، اما این در 
جنگ‌های ســـنتی اثرگذار اســـت؛ درحالی 
کـــه در جنگ‌هـــای غیرکلاســـیک امـــروزی 
آنچه که سرنوشـــت جنگ را تغییر می‌دهد، 
جمـــع توانمندی‌هـــا و شگفتی‌سازهاســـت 
و رزمنـــدگان حماس هـــم از توانمندی‌ها و 
هم از شگفتی‌ســـازها طوری استفاده کردند 
که کامـــاً باعـــث غافلگیـــری ارتـــش رژیم 
صهیونیســـتی شـــد. به یک تعبیـــر می‌توان 
گفـــت این عملیـــات طوفان‌الاقصـــی نوعی 
ســـونامی هم بـــود؛ چراکه در ســـونامی هم 
زلزلـــه هســـت، هـــم باد، هـــم ســـیل و این 
ســـونامی هـــم حیثیـــت نظامـــی و امنیتی 
رژیم صهیونیســـتی را بر بـــاد داد و به تعبیر 
رهبر معظم انقلاب رژیـــم را ضربه‌فنی کرد.

 
نسبت جغرافیای نظامی غزه و 
از جمله رفح)زمین مسلح( با 

جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک( آن 
را چطور ارزیابی می‌کنید؟ محیط 

نوار غزه چه تأثیری در شکل‌گیری 
سرنوشت جنگ دارد؟

درباره نســـبت جغرافیای سیاســـی و نظامی 
غـــزه باید خاطرنشـــان کرد کـــه اولاً وحدت 
سیاســـی بســـیار عجیبـــی بیـــن مقاومت 
اسلامی فلســـطین و مردم این کشور ایجاد 
شـــد و هر دو متفق‌القول متحد شـــدند که 
در مقابل زیاده‌خواهی رژیم صهیونیســـتی 
بایســـتند تا بتوانند به اهداف مشروع خود 
برســـند. وحدت بیـــن مـــردم و حماس به 
قـــدری زیاد بود که باوجود فشـــار ســـنگین 
رژیـــم در بمباران وحشـــیانه و ناجوانمردانه 
مناطق مســـکونی و مراکز امـــن بین‌المللی 
و صفـــوف دریافـــت کمـــک، باز هـــم مردم 
غـــزه حاضر به تـــرک وطن و قطـــع حمایت 
از مقاومـــت نیســـتند. ایـــن مقاومت اهل 
غزه بیانگر وحدت مردم و مقاومت اســـت، 
بیانگـــر وحـــدت بیـــن جغرافیا و سیاســـت 
اســـت، بیانگـــر وحـــدت بیـــن گردان‌های 
نظامـــی مقاومت و مردم فلســـطین اســـت 
کـــه طـــی ایـــن فشـــار ممتـــد باقـــی مانده 
اســـت. بنابرایـــن یک همگرایی سیاســـی و 

نظامی میـــان حمـــاس و مردم فلســـطین 
وجود دارد که ایـــن هماهنگی باعث ناکامی 
رژیـــم صهیونیســـتی در تکمیـــل حصر غزه 
و دســـتیابی به اهـــداف نظامی رژیم شـــد.

 
در جنگ غزه، برخی روی نقش 

میدان تأکید دارند و برخی بر 
مذاکره با عوامل تعیین‌کننده مانند 
دولت‌های ذی‌نفع. به نظر شما در 

این نبرد، آیا این میدان است که 
می‌تواند سرنوشت سیاسی جنگ را 
متحول کند یا مذاکرات پشت پرده 

دولت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع؟
میـــدان و مذاکـــره دو بال و ابـــزار اصلی یک 
نظام سیاســـی هســـتند اما آنچه که تعیین 
کننده اســـت، اولاً قدرت میدانی است زیرا 
مذاکره مســـتند به قـــدرت میدان اســـت. 
به تعبیر دیگـــر، مذاکره شـــرط لازم پیروزی 
اســـت امـــا شـــرط کافـــی نیســـت و بـــدون 
پشـــتوانه میـــدان بـــه اهدافش نمی‌رســـد. 
به اعتقـــاد من آنچـــه که سرنوشـــت جنگ 
را تعییـــن می‌کند، اول میدان اســـت و بعد 
مذاکـــره؛ هرچند در عمل ایـــن دو بال قابل 
تفکیک نیســـتند اما اگر بخواهیـــم اولویت 
قائـــل شـــویم، عقیـــده دارم که بـــال اصلی 
میدان اســـت و بال دوم، مذاکـــره. بنابراین 
آنچه رژیم صهیونیستی را مجبور به مذاکره 
می‌کنـــد، قدرت میدانی مقاومت اســـت که 
متکی بـــه پشـــتیبانی و مقاومـــت همزمان 
مـــردم و گردان‌هـــای نظامـــی اســـت. امروز 
نقطـــه قـــوت حمـــاس در ایـــن اســـت کـــه 
مردم همپا و همســـو با رزمندگان، مقاومت 
می‌کننـــد. امروز قـــدرت میدانـــی حماس 
همان نرم‌افزار مقاومت اســـت که این توان 
باعث شـــده نیروی چانه‌زنـــی‌اش بالا برود.

 
شیوه‌های رزمی مقاومت تا چه حد 

نسبت به گذشته متنوع شده و 
دامنه اثربخشی و قدرت این تنوع تا 

کجا بسط یافته است؟
شـــیوه‌های رزمی مقاومت بـــه قدری متنوع 
شـــده که منجر بـــه ایجاد نوعی ســـرگردانی 
در رژیم صهیونیســـتی، خصوصاً در روزهای 
ابتدایـــی جنگ شـــد. ارتش رژیـــم در 10 روز 
نخســـت جنـــگ، کاملاً کیش و مات شـــد و 
مبهـــوت مانده بـــود که نیروهـــای حماس 
چگونـــه توانســـته‌اند از لایه‌هـــای پدافندی 
عبـــور کننـــد! عملیـــات طوفان‌الاقصـــی به 
قـــدری اثر بخـــش بود کـــه دامنـــه تأثیر آن 
کل جبهـــه مقاومـــت را در بـــر گرفته اســـت 
و امـــروز جبهـــه مقاومت یکپارچـــه به خود 
می‌بالـــد که فرزندی همچـــون حماس دارد 
کـــه موفـــق شـــده ارتش تـــا دندان مســـلح 
رژیـــم منحوس صهیونیســـتی کـــه به تعبیر 
خودشـــان چهارمین ارتش قدرتمند جهان 
اســـت را به زانـــو در بیاورد. البته بـــه اعتقاد 
من، قدرت ارتش صهیونیســـتی صد درصد 
پوشـــالی و توخالـــی اســـت و همان‌طور که 
»گنبد آهنین«شـــان، گنبد کاغذی اســـت، 
ارتش ایشـــان هم یک ارتش پوشـــالی است 
کـــه تـــاب و تحمـــل ســـونامی‌هایی ماننـــد 

طوفان‌الاقصی را نداشـــت.

 نگاهی به وجوه نظامی و امنیتی عملیات طوفان الاقصی 
در شش ماهگی جنگ غزه، در گفت‌و‌گو با فتح‌الله کلانتری

گنبد کاغذی، ارتش پوشالی

بنیامین نتانیاهو در حالـــی در روزهای اخیر 
بر طبل جنـــگ زمینی در رفـــح می‌کوبد که 
عملیـــات »طوفان‌الاقصـــی« در روز هفتـــم 
اکتبر ســـال 2023 فرصت یک ارزیابی جدی 
و بنیـــادی درباره توانمندی‌هـــا و راهبردهای 
نظامـــی و امنیتـــی رژیـــم صهیونیســـتی را 
غ از تصویرســـازی‌های رســـانه‌ای فراهم  فار
کـــرد. عبـــور نیروهـــای مقاومـــت اســـامی 
فلســـطین از لایه‌هـــای متعـــدد پدافنـــدی، 
کـــور کـــردن ســـامانه‌های راداری، اســـارت 
صدها صهیونیســـت ازجمله مقامات ارشد 
نظامی ایـــن رژیم و مدیریـــت میدان جنگ 
پـــس از ورود زمینی ارتش صهیونیســـتی به 
غزه مهم‌تریـــن ضربات تاریخـــی و راهبردی 
مقاومت بـــر پیکره اقتدار امنیتـــی و نظامی 
رژیـــم اشـــغالگر بودند کـــه به تعبیـــر مقام 
معظـــم رهبری یـــک ضربه غیرقابـــل ترمیم 
بـــود. اکنون نیـــز شـــرایط ارتش ایـــن رژیم 
در رفـــح نیـــز در همـــان مســـیر قـــرار دارد. 
در گفت‌و‌گـــوی پیـــش رو بـــا دکتـــر فتح‌الله 
کلانتـــری، عضـــو هیأت‌علمـــی دانشـــگاه 

دفاع ملی، ســـعی می‌شـــود مباحثـــی مانند 
ماهیـــت جنـــگ شـــهری و ناکامـــی ارتـــش 
صهیونیستی در مدیریت سرنوشت جنگ، 
نقش شـــیوه‌های نامتقارن رزمی حماس در 
نبرد، نسبت جغرافیای نظامی و سیاسی در 
محیط غـــزه، جایگاه حفاظـــت اطلاعات در 
این جنـــگ و شـــباهت‌ها و تفاوت‌های این 
جنگ با نبردهای پیشـــین بررســـی شوند.

 
از ابتدای جنگ غزه مشخص بود، 

رژیم صهیونیستی در مدیریت 
جنگ شهری آن هم در موقعیت غزه 
ناتوان است. با این حال، به نظر شما 
چرا اسرائیل مجبور به ورود به جنگ 

شهری شد؟
جنـــگ شـــهری خطرناک‌ترین جنـــگ برای 
ارتش‌هـــای کلاســـیک و منظـــم اســـت و 
ارتش‌هـــای باتجربـــه تـــاش می‌کننـــد که 
از ورود بـــه جنـــگ شـــهری پرهیـــز کننـــد؛ 
چراکه در این نبردها مشـــخص نیســـت که 
دشـــمن در کجا مستقر است و اساساً جبهه 
دشمن، سمت دشـــمن، مسیر تک و محل 
تجمع دشـــمن مشخص نیســـت، بنابراین 
ارتش‌ها تـــاش می‌کننـــد از ورود به جنگ 
شـــهری پرهیز کنند. اما در پاســـخ به اینکه 
چـــرا ارتش صهیونیســـتی وارد نبرد شـــهری 
شـــد، ســـه دلیل عمده می‌توان ذکـــر کرد:

نخســـت اینکـــه ارتش اســـرائیل بـــه دنبال 
آزادی اســـرای صهیونیســـتی بـــود و مجبور 
شـــد درنهایـــت وارد جنگ شـــهری شـــود. 
دلیـــل دوم اینکـــه پـــس از طوفان‌الاقصی، 
حیثیـــت ارتش اســـرائیل برباد رفتـــه بود و 
به تعبیـــر مقام معظـــم رهبری، ایـــن ضربه 
غیرقابـــل ترمیم بـــود و برای اعاده بخشـــی 
از حیثیت بربـــاد رفته‌اش ناگزیـــر از حمله 
زمینی و ورود به جنگ شـــهری بود تا بتواند 
متقابلاً از رزمندگان حماس اسیر بگیرد که 
در ایـــن موضوع نیز ناکام ماند. دلیل ســـوم 
این اســـت که اســـرائیل اساســـاً بـــه دنبال 
کشـــف تونل‌هـــای زیرزمینی حمـــاس بود 
و یکی از دلایـــل بمباران بیمارســـتان‌ها نیز 
این توهـــم بود کـــه تونل‌های حمـــاس زیر 
این بیمارســـتان‌ها قرار دارنـــد؛ درحالی که 
در هیچ کدام از موارد نتوانســـتند شـــواهد 
قطعـــی و پذیرفتنـــی ارائـــه دهنـــد. لـــذا در 
هر ســـه مـــورد اســـرائیلی‌ها نـــاکام ماندند و 
آتش‌بس اول و نحوه تبادل اســـرا نشان داد 

که دســـت برتـــر با مقاومـــت بود.
 

تفاوت‌ها و شباهت‌های این جنگ 
با نبردهای پیش از این در چیست؟ 
خصوصاً با توجه به تجربه جنگ ٣٣ 

روزه در سال ٢٠٠۶ و جنگ ۵١ روزه 
سال ٢٠١۴.

درباره شـــباهت‌ها و تفاوت‌هـــای این جنگ 
بـــا جنگ‌هـــای قبلـــی بایـــد گفت کـــه این 
جنـــگ تمایزهـــای بســـیاری بـــا نبردهـــای 
گذشـــته داشـــت که به برخی از آنها اشـــاره 
می‌کنـــم. اولین وجه تمایز ایـــن بود که این 
جنـــگ از تونل‌ها آغاز شـــد، ایـــن به معنای 
این نیســـت کـــه قبـــاً حمـــاس از تونل‌ها 
اســـتفاده نمی‌کـــرد، مثلاً در جنـــگ 51 روزه 
هم حماس از تونل‌ها اســـتفاده می‌کرد؛ اما 
نه بـــه این صـــورت کنونی که ما شـــاهد یک 
ســـاختار پیچیده، درهم تنیده و شـــبکه‌ای 
بودیـــم کـــه باوجـــود گذشـــت چند مـــاه از 
جنگ، ارتش صهیونیســـتی نتوانسته پی به 
ماهیت و مـــکان این تونل‌ها ببـــرد. دومین 
وجـــه تفـــاوت ایـــن جنـــگ در غافلگیـــری 

میدان و مذاکره 
دو بال و ابزار 

اصلی یک نظام 
سیاسی هستند 

اما آنچه که تعیین 
کننده است، اولاً 

قدرت میدانی 
است زیرا مذاکره 
مستند به قدرت 

میدان است. 
به تعبیر دیگر، 

مذاکره شرط 
لازم پیروزی است 

اما شرط کافی 
نیست و بدون 
پشتوانه میدان 

به اهدافش 
نمی‌رسد

گفت و گو

امیر فرشباف 

خبرنگار
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